
 >>سبزستان<<        

ب و گیااهی در آکاه  وبیابانهاایی باودکوهپایاه ،دره هاا ،زرد کوه تا چشم کار می کرد تپه هاا پای    در پایین  

 یزتشانوی و تنهاایی دی.ا .ساوخته یی، ۀساین ن ،آ  و گنادموونِخا   همیشاه  ُ  خاکِ  نها به هم نمی رسید.آ

رزوی آخمیاازه مای کشایدند و    یز بامادید تاا .اامواه  هاا،و بیابانها همانند کوهپایه  ،  تپه ها همچون دره ها  

تنهاا تش.شاان نوااهی یدهارده و  هار  باار باه   پر یندوهشان با خود می دی.تند.  ۀب ری در سینآ  ۀزنگ زد

غروب که مای .اد خهاته و یانویخا  باه خاویب مای ، زده رتآسمان سترون بود. تپه های چُ  ؛بالای سر.ان  

 ردتند .

وقتی تپه ها و دره ها و خاک سوخته همچاون .اا ک هاای ترساناک در خاویب غار    تیره و تاریک ،در .بی  

، کاه یز سایاهی    و سایاهی بودنادیبرهاای تیاره رناگ    سینه و ستیغ کوه ریچیزی غ غ ک دید.یین چیز  بودند

ساپر کارد و ساتیغ بار کشاید و ر اوی رداتن سینه  تاریک یژدها می یندیختند.زرد کوه    ریبه یاد دلِ  زرد کوه

بار کاوه غ تیدناد و های پاایین   یبرهای سنوین و خهاته کاه ریه دریزی ری پیماوده بودناد،  یبرها ری گرد .

 بار پیاار  ذرخش های سوزیننده و با .ااوهی یز خشام یبرهاای بیادیر .ادهآ  مدند و به همدیور تنه زدند.آ

گاو  زرد کاوه ری بترکانناد   نها تنادر هاایی کاه گاویی مای خویساتندآزرد کوه باریدن گردتند و در پی  

 و ریه یبرها ری به . پژویک یداندند.یما زرد کوه همچنان ییهتاد

نقادر باارین برپیااره زرد آ  باریدناد و باریدناد و باریدناد.  .ب و روز  یبرها گریهتند و بارین باریدن گرد .

تختاه   د.یاچا  دارو مای  یز سار و روی زرد کاوه    بآ  .ن  تی غارهاا خایش .ادآکوه بارید که همه رای  

خاکهاا و .انها  هته .دند و دینه های زیر خاک نمناک گشتند و پاش یز ساا ها ی ساال راان گردتناد.سنوها .ُ

و ساویر بار  به بااد دهان ک ای کردناد  دند.رغو  گردتند و دشآهمدیور ری در  خوریک بادها بودند  سا ها  که

 مدند.آب به رقص و .ادی در آقطره های 

.اده   شب  خاکااب  و گِا  خااک دیوار خااک نباود،  ب یز همه را درو می ریخ  و دم باه دم بیشترمیشاد.آ

نهاا .اادی آو    ن ری پاش مای دیدآۀ  و یدازود  تشنه پهتان قطره ها ری می ماید و سیریب مای .اد  مینِ.زبود

و یز سار باالایی باه پاایین مای   باا هام مای رقنایدند  هم سویر مای .ادند،  قطره قطره بر دو   کنان،

باا هام دوسا  مای .ادند و نهرهاا و رود ک    .دند،رویبارها همدیور ری می یادتند،رویبار می    ،*غ تیدند

روین مای   مای یندیختناد و هموای بار پیاار زماین و بیاباان  ها ری در گودی دره ها و .ایب  تپاه هاا ریه

 ویزه خوین گشته بود که .ادیانان و رقص کنان آ ریه رویبار ها و رود ک ها ی ،سانرو بودآ.دند.هررا 

 ه دورخود در یک .یب*: غ تیدن چیزی ب



 

 به پیش می ردتند . در ته دره ها

زناده رود،و پایش ردتند.سانوها ری غ تاندند.سانگ ریازه هااری  و رود .ادند، میختنادآرود ک ها باه هام 

تختاه سانوها گشی.اتند.زنده رود خااک   سار باه سار  نیاز  ل دیدند و گااهک کردند و سنگ در.تها ری هُغ غ 

و با خود می برد.زنده رود رد  و رد  تاا باه بهاتری رساید کاه سایشبهای خشاموین پایش یز خورد    ریمی

درد   ۀیاگار  . و  د  ودنشاگبهای زنده رود .اد و پر هیاهو در بهاتر پار سانوشا ریه مای  آیین در کنده بودند.  

 ر پژویک خود غر  می کردند.ویزهای پُآ ود ق وه سنوها ری در آ

سایاه کاوه باه هام مای  ۀزرد کوه وریشا  ۀستی رسید،رایی که ریشزنده رود رد  و رد  و رد  تا به تنوه دو

وردناد کاه ریهای نیها  .چاری آپیشروهای زناده رود خبار    دی می گشتند.رسیدند و زمین هایشان یز هم رُ

که کوههنوی ریه ری بهته یس .یما گروهای پاساد دیدناد:ریه هها  ،و ای باریاک یسا .هموی دسا  باه 

تنااه  ۀ ورد و در دهاناآو باا خاود ببریم.زناده رود سار  ری باالا   دس  هم دهیم تا کوههنگ ری یز را بانیم

دید سنوی بهایار بزر،،یخماو و وبوف،درساوده و درتاو  در میاان تنواه نشهاته یاا ییهاتاده   ،.د  ههتهآ

بی ییناه سخنی بوویاد یاا پاساخی باه هیااهوی و دیدو دریااد بچاه هاای یو بدهد.زناده روددریااد ،  یس 

 کشید:

 تو کیهتی و یین ا چه می کنی؟ های!آ-

 یز سر ریه ما کنار برو!؛ .فته .د و گف  آکوههنگ همچنان خامو  ماند.زنده رود 

 ؛باز پیشتر رد  و گف باز کوههنگ همچنان خامو  ییهاده بودو  ب یز  ب باز نمی کرد. زنده رود 

وگرناه م بورخاویهیم   !یم  وبواشیر ماا باه ری خودماان بار    و  سنگ !خویهش می کنم برو کنار  یقاآهای  آ-

 ری یز سر ریه خود بردیریم.!تُ  .د

 ؛ه همچنان ساک  ماند.زنده رود خشموین .د و پرسید ندپر غرور و یندیش وسنگِ

بواو کیهاتی و   که هیچ نمای گاویی و گو.ای باا ماا نادیری؟  ی خود نمی دینی؟نخهمهُ  ۀیا ما ری .ایهتآ-

 ا چه می کنی؟ یین

 و ترف ینویز گف : امحسنگ دهان گشود و به صدییی م



دیویناه تاا   دی کردناد و سایشبهایراماری یز ماادرم  ب تو  آستیغ زرد کوه ههتم که قطره های    سنوم،سنگِ  -

ساخن مای گاویی و در زور گاویی   به یینخا مری غ تانده یند.می بینم که تو نیز سیشبی ههتی کاه پرخا.اورینه

 ور نیه ؟ چونان پیشینیان ی  ههتی . یین

تاو بهترسا  دیاوینوی ری کناربواشیری و بایش یز ییان سار   گف :ببین یی لا.اه سانگ  نادهور !زنده رود  

و کناار برو!ماا کااری باا تاو   سختی نانی . ما کوه ها ری یز را میانیم،پش تو بیشاتر یز یینهاا رو دیری ناان

ناد باروم و .نمی بینی چه نیرویای در مان نهفتاه یسا !؟...بیش یز ییان نمای تاوینم کُندیریم ، رف بشنو

 .بایهتم

 بِآیگار ریسا  مای گاویی و    سنگ گف  : بهترین کار بریی تو و من یینه  که ماری یز سار ریه خاودبردیری!

یما من نه کنار خاویهم ردا  و ناه مای تاوینم ییان کاار ری ین اام   بیا و مری یز سر ریه بردیر!  دیوینه  ههتی،

سانگ سای ی خاورده   ن هامآ  نقدر مه  غرور خویشی که نمی دینی سنگ چناین تاوینی نادیرد.آیا  آدهم.

تاو  نادهور   نباه .اده کاه  یین چنین گارد و غُ  دس  و پایش ری سیشبها .اهته یند و یمروز  یی چون من که

وردن آدر خویسا  بارمان  یز سانوی چاون    ،وریآرزوی دل خود  ری بارآمی نامی،یا ییناه خود نا توینی  

 ن ری میانی؟آ

مد،در خود رما  .اده و باا تماام نیارو خاود آ  زنده رود که دیور یز خشم در بهتر خود رایش نمی .د بالا

میازی باه آغار  باه ر او غ تیاد و باا صادیی   با درد و دید  ریبه کوههنگ کوبید.کوههنگ یز را کنده .د،

همهاایه بودناد.و راوری کودتاه .اد کاه چناد   رایی کودته .د.رایی که سیاه کوه و زرد کوه همادیور ری

 و ویپش رد . .اه  و درو ریخ .زنده رود یز ردتن باز ییهتاد تنش  ۀگو.

نچاه  آو زناده رود گایو و مناگ یز    یک  حظه خامو.ی و ساو  همه چیز ری دری گرد .سنگ را ساف   کارد

باه   ماده باود .زناده رودآریه رداتن بناد  .  رخدیده بود.کوهی میان دو کوه ییهتاده و تنواه  ری بهاته باود

  چه .د؟ ؛گی ی پرسید

 می .د.نچه باید آیی رود !.د ؛ سنگ گف  

زنده رود بر پا خاساته باود.قطره هاا یز .اادی خاود بااز ییهاتاده و   و پر غرور ییهتاد.و و ه یی در یندرونِ

ن بیارون مای زد. زناده رود در ال می خوردند.و ک ماه هاای گنوای یز گ وهایشاغِنهو آدم به گریه یینهو و  

خود تودید و دشار آورد، یما هیچ کاری ین اام نشاد . تاازه متوراه .اد کاه یز رداتن بااز ییهاتاده یسا . 

 درمانده به سنگ گف  : یی سنگ ! تو کیهتی و چری با ما چنین می کنی؟ 



هنوم یعنی سانوی ههاتم کاه در گاشر بادهاا و آبهاا باوده و در ساتیغ زرد من ستیغ سنوم، کوه  ؛سنگ گف 

در تن زرد کاوه رخناه کردیاد و در زمهاتان سارد و در زمهریار سارما    -.ما    –آبها    .کوه رای دی.ته یس 

مری یز آن ردی کردید و سیشبها تا به یین ا آوردنادم، هماین چناد گاام ماناده باود تاا باه راای بایهاته و 

.ایهته یم برسم. روزی زرد کوه با سیاه کوه گفتوو می کردند. .انیدم کاه یو ییان نقشاه ری کشایده یسا  تاا 

ش ههتم به یین ا رینده .وم و د.ا  ساترون یو ری یز گیااه و سابزی آکناده کنایم . غارور تاو تن  ۀمن که پار

ویپهین کار ری ین ام دید و تو خود ندینهته بریی همیشاه بنادی سااختی کاه زرد کاوه و د.اتها و تپاه هاا و 

کوهپایه هایش ری سبزگون خویهد سااخ . زناده رود چناد باار سار  ری تااان دید تاا یز منوای درآیاد، 

  ؛آنواه به  حنی یدهرده گف 

هانگ هانگ! بیاا و کااری باان تاا ماا ری .اادمان گردینای! کوهخاوب ! یی کوه  یی ستیغ سنگِ -

ماا بایاد باه پایش   ؛گریه آ اود گفا   مهربانانه پرسید: من چه باید بانم تا .ما .اد .وید ؟ زنده رود  

مادرمان دریا برویم !... ما دوری یز یو ری نمی توینیم بر خاود هماویر کنایم . د ماان باریی یو تناگ 

 د ماان مای  .ریم و مای گنادیم . ماا یین اا غریاب ههاتیممی .ود و یز یدهردگی در خود می پژمُ

مای دینام تاو چاه   ؛هانگ گفا کوهبیا و یین روینمردی ری بان!    .آخر ما خی ی ریه آمده ییم  .گیرد

ی هاسی دیری، یما دس  سرنو.  چنین درنو.  که من یز آن داریز بادین دارود سارنوون .اوم و 

دوسا  وزیاز ! ؛  تو یین ا با.ی . مور من د م نمی خویس  آن ا با.ام؟ زناده رود نا اه کناان گفا 

یول ییناه من تو ری یز مادر  ردی ناردم . دوم ییناه قاانون چناین یسا  کاه تاو یز آن اا باه زیار 

نگ آریم گفا  بهایار ها! کوه  یدتی، یما یکنون ما غریبیم و بیوناه ! پاش بایش یز ییان ماا ری نیاازیر

خوب یی زنده رود! یما قانون بریی همه چیز هه . چند  حظه پایش تاو مای توینهاتی چاون دیوار 

سیشبها یز کنار من بوشری، و ی خاود  ین اامور قاانون .ادی کاه ییناک ناه مان و ناه خاود  

ش.تن تو باز کنایم . یکناون درسا  آنها  کاه بفهمای کااری یز هیچادیم نمی توینیم ریهی بریی گُ

 دس  من ساخته نیه  و تو نیز یین ا خویهی ماند.

هانگ برآ.افته و زنده رود یز ناری تی و آ.فتوی سار  درد گردتاه باود و یز بابا   ردهاای کوه

 سنگ ران! تو چری نمی دهمی!؟ چری زور می گویی؟ آخر ...  ؛خشموین تر .ده گف  

زور  بیشاتر ه  آخر بی آخر، .ما سیشبها بهیار به خودتان نازیاده ییاد کاه هار کا  ؛هنگ گف   کوه

ریه دومای هام نادیری . زناده یی و بایاد   ، ردش پیشتر . یین هم زور یسا  و تاو بایاد بپاشیری

 زندگی کنی . 

 رید: یز ک ا مع وم زور تو بیشتر با.د؟زنده رود غُ



یابار آزماودی و نشاد. مای تاوین بااز بیازماایی! وسای ی   .یز همین ا مع وم یس   ؛هنگ گف   کوه

یو رهیاد و آبهاای گریاان آن باه ویپاش   محامی توی گو  زنده رود نویخا  کاه بار  یز چشام

 .پریدند و تا دورترین راها موج بردی.تند
∎ 

زرد کوه می باریدند و هناوز رویبارهاا ماارپیچ و  غازین باه پاایین   ۀهنوز یبرها می آمدند و در سین

، تو گویی یبرهاا مای گریهاتند تاا زناده رود ری یااری کارده یز بنادی گیار یدتااده   یدندتغ می  

و ییناک یشاه .اوخی و .انوو ی و .اادیبی ری یز خاود دور نمای کردناد  مآبها که چون هبرهانند.

وقتی ی هااف کردناد یز دریاا دور ماناده یناد، درهام .ادند و   ،آنری به ی.ک و نا ه آمیخته بودند

به یینهو و آنهو مای پریدناد، بار روی هام رما  مای   ،هنگ می کوبیدند. وغ کنان خود ری به کوه

 ؛دره ها بالا می ردتند و تپه ها ری یای پاش یز دیواری در خاود داری مای گردتناد   ۀ.دند و یز دیویر

هانگ مای کودتناد سانگ ریازه هاا و سانگ در.اتها ری پایش مای هر بار که آنها خود ری به کوه

نماناد. یگار چاه پایش   نیازر می کردند تا رایی که دیور روزنای  ری پُ  درز دیر آن  ۀیندیختند و کنار

یز یین قطره ها غ غ ه می کردند و هیااهو و .ا وغی .اوردی کناار درزهاا ریه یندیختاه بودناد تاا 

 بوریزند و به دریا برسند .

هنگ که می دید آبها به هر سوی می دوناد ، دشاار مای آوردناد و روزناه یی مای رویناد تاا کوه

هانگ رو باه زناده رود کارد کاه زنده رود بهته .ده بود . آنوااه کوه  بوریزند ، آریم .د. چون ریهِ

سریسیمه در تپه ها می دوید و زمینها ری به کام خاود دارو مای بارد گفا : یی زناده رود! تاو مای 

خویستی به دریاا برسای و یز باودن و مانادن در یین اا خشاموین و ینادوه گاین .اده یی ، مای 

رد کنی و با خود به دریا ببری تا ریه  ری رارو کارده با.ای . یماا آیاا هایچ پرسایده خویستی مری خُ

 یی یز سیشبهایی که یز یین ا گش.ته یند ؟ آیا پرسیده یی آنها به ک ا رسیده یند؟

 و ی  تما به دریا پیوسته یند ،نه! آنها ری ندیده یم ؛زنده رود گف 

ند چاون مان یز باالای زرد کاوه دیاده یم کاه هنگ گف : نه ! هیچ یک یز آنها به دریاا نرسایدکوه

 آنها هموی در .نزیرها ب عیده .ده یند. یز یینها گش.ته دریا مور همین ا نبوده و نیه ؟

 ت خی کرد و گف : چه  ردها! یز بش آدتاب به مغز  خورده ویب کرده یس  .  ۀزنده رود خند

زماان مان خاود در آب باودم، ییناک   دریا زمانی همین ا باود و آنهنگ گف  : نه چنین نیه .  کوه

بهترین چیز همین یس  که یز یین پش ما در کنار هام با.ایم . تاو، زماین و خااک ری باارور خاویهی 

ر  زدن و دهن دره کردن مای توینناد رایوااه و رساتنواه گیاهاان و درختاان کرد و تپه ها ب ای چُ

پر یز ماهیها و ر باهاا .اوند پاش آنوااه راانورین باه یین اا   سبزستان .وند . و در درون تو    ..وند

تو یز یین پاش کااری خاویهی کارد کاه ییان   .روی خویهند آورد و در یین ا زید و رود خویهند کرد

بیابان یینهمه تشنه نبا.د. من روزی ری خویهم دید کاه سرتاسار ییان دره هاا و د.اتها پار یز گیااه و 

رانورین خویهد .د و همه چیز در زرد کوه و  تی سیاه کاوه تغییار خویهاد کارد. تاو یعنای زناده 



زندگی ری به د.تهای ساترون و زمینهاای ساوخته بااز خاویهی آورد . در آن روز هایچ کاش   ،رود

 من ری نمی .ناسد، یما زنده رود ری همه خویهند .ناخ ...

تاوینتر مای گش ،سار بردی.ا  ر  ریم .ده و دم باه دم پُاآ،یینک که  زنده رود یندیشنده و سربه زیر

ه ورد.همین رور کاه مای ردا   ختای درناگ کاردآبه کوه سنگ خیره ماند،پش رو به سوی تپه ها  

تاا چناین .اده   زرد کاوه یندیشاید و کو.اید  دوس  وزیاز مان !هازیر ساال؛  دیندو گف سر برگر

 نه  که کمک کنی من نیز بفهمم.آیس .یینک بهترین چیز 

دوسا  مان !بواشیر بیاا ندیشام!بوشیر ؛ مای ردا  گفا  بالا ها  و در  ا ی که  یز تپه ها و کوهپایه  

 بیاندیشم !بوشیر بیاندیشم!
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